
از توقیف رزونانس خیال 
تا فریب پینوکیو

اگر دوست دارید برای این هفته  سراغ 
دیدن نمایش و تئاتر بروید، می توانید این 
آثار را انتخاب کنید؛ البته یک توقیف هم 

رخ داده است.
توقیــف رزونانس خیــال: روابط عمومی 
اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی با انتشار متنی از توقف 
اجــرای پــروژه «رزونانــس خیــال» به 
کارگردانی آرمین فرهنگ و فربد یدی خبر 
داد و اعلام کرد  اجــرای پروژه «رزونانس 
خیال» که روز چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ 
روی صحنه رفته، تا اطلاع ثانوی متوقف 
شد. به گزارش ایســنا، براساس اطلاعیه 
منتشرشــده از ســوی شــورای ارزشیابی 
و نظارت بــر نمایــش اداره کل هنرهای 
نمایشــی، به دســت اندرکاران این پروژه 
براساس بازبینی حین اجرا و توصیه های 
قبلی مبنی بر «تقویت عناصر نمایشــی» 
نظراتی ارائه شده بود، اما متأسفانه گروه 
محترم اجــرا  نه تنها در اجرا و تقویت این 
تذکرها و توصیه ها  توجه لازم را نداشت، 
بلکه بــا کم رنگ جلــوه دادن جنبه های 
نمایشی و همچنین خروج از مسیر اجرای 
معمول نمایش و تبدیل آن به یک رویداد 
موسیقایی که اجرای آن نیازمند دریافت 
مجوز از مراجع قانونــی مرتبط با وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســت، اثری 
را مغایر بــا آنچه در بازبینی ارائه شــده 
بــود، روی صحنه پیــش روی مخاطبان 
اجرا کردند. پیگیــری برای تماس با گروه 
اجرایی درباره ایــن اتفاق هنوز به نتیجه

نرسیده است
نوشــتن بر مرز باریک نیاز:  امشب آخرین 
اجــرای نمایش «نوشــتن بر مــرز باریک 
نیاز» در عمارت هما  روی صحنه می رود. 
مهدی ربی، کارگردان این اثر، درباره نحوه 
خلق و نوشتن و اجرای این نمایش نکاتی 
را بیان کرده است. مثلا متن اولیه نمایش 
را ابوالفضل بلغندر نوشته بود؛ متنی دو 
یا ســه  پرسوناژی که در جریان تمرینات و 
با هماهنگی و همراهی او  گسترش یافته 
و به پنج شــخصیت رســیده اســت. این 
کارگــردان هم زمان یک نمایش کمدی با 
عنوان «ایرج، زهره، منوچهر» روی صحنه 
دارد. دو نمایش متفاوت که یکی با خنده 
و شادی تماشــاگر همراه است و دیگری 
بیشتر از دردهایی می آید که کسی از پشت 
صحنه شان باخبر نیست. نمایش «نوشتن 
بر مرز باریک نیاز» بر محور انسانیت و تأثیر 
اجتماعی رفتارهای ســاده روزمره شکل 
گرفته است. اما یک نقطه اوج در این اثر 
وجود دارد: همــان رویارویی با لحظه ای 

که توجه به انسانیت شکل می گیرد.
آبی فیــروزه ای: برای آخــر هفته یعنی 
اردیبهشــت، می توان  ســراغ یک  دهم 
نمایش رفت که قرار است اجرای خود را 
آغاز کند.  «آبی فیروزه ای» به نویسندگی 
لادن شــیرمرد و کارگردانــی محمدرضا 
رضایی نســب، عنوان نمایشی است که 
سرنوشــت شــاهرخ و ســمیه را مورد 
ارزیابی قرار داده است.  سمیه و شاهرخ 
دو نوجوان ۱۶ ســاله بودند که داســتان 
هولناک و شگفت انگیزشــان در زمستان 
ســال ۷۵، تا مدت ها  مردم را درگیر خود 
کرده بــود. نمایــش «آبی فیــروزه ای» 
درباره این دو نوجوان و پس از آزاد شدن 
از زنــدان و تصمیمــی که بــرای ادامه 
زندگی می گیرند است.  این نمایش تا ۲۳ 
اردیبهشت ماه ساعت ۱۹ در تماشاخانه 
ســیمرغ بنیاد بیدل دهلوی روی صحنه 
می رود. هنــوز اطلاعات زیــادی درباره 
این نمایش اعلام نشــده اســت. معلوم 
نیست متن بر مبنای واقعیت نوشته شده 
یا تخیل نویســنده است و اینکه خانواده 
شاهرخ و سمیه با این اثر موافق هستند 
یــا نه. به هر حال رفتن به تماشــای این 
نمایش می تواند یکی از انتخاب ها برای 

آخر هفته باشد.
«آخرین  نمایش  آخرین فریب پینوکیــو: 
فریب پینوکیو» به نویسندگی و کارگردانی 
سعید نیکورزم و تهیه کنندگی امیرعباس 
رنجبــر، هم اکنون در مرکــز تئاتر مولوی 
(سالن اصلی) در حال اجرا ست. نمایش 
از جایی آغاز می شــود که پینوکیو به یک 
آدم واقعــی تبدیل شــده و اکنون زندگی 
یکنواختــی را با پدر ژپتــو می گذراند. اما 
نکته این اثر را می توان در اسارت پینوکیو 
دانست. «پینوکیو» خواب می بیند که هنوز 
یک عروسک است و فقط ظاهر انسان ها 
را پیــدا کرده اســت. هنگامی کــه بیدار 
می شود، روباه و گربه بعد از سال ها دوباره 
بازگشته اند و تلاش دارند  پینوکیو را فریب 
 دهند. آنها پینوکیو را متقاعد می کنند که 
هنــوز آدم نشــده و نخ هایش به دســت 
نیروهای مرموزی هدایت می شود. شیوه 
اجرایی این نمایــش تلفیقی از چند نوع 
بازیگری متفاوت اســت. نمایش «آخرین 
فریــب پینوکیو» تا ۱۲ اردیبهشــت ماه هر 
شب ســاعت ۱۸:۳۰ در تالار اصلی مرکز 

تئاتر مولوی روی صحنه می رود.
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در روزگاری نه چنــدان دور، تلویزیــون در خانه مــا ایرانی ها حکم 
اجاق روشــن را داشت. همیشه وســط خانه بود و همیشه روشن. اما 
حالا خیلی هــا نه تنها با آن قهــر کرده اند، بلکه مخاطــب پرو پاقرص 
رسانه های فارسی زبان خارج شــده اند. چه شد که رسانه ای فراگیر، به 
نهادی محدود با کمترین ســطح اعتماد عمومی بدل شد؟! اما پرسش 
مهم تر این است: آیا می توان به اصلاحات اساسی در کشور امیدوار بود، 
بدون آنکه اصلاح را از صداوســیما آغاز کرد؟ شاید اگر روزی تلویزیون  
به  جای بازتاب صدای یکدســت، پژواک صداهای متنوع مردم شــود، 
نخســتین جرقه های امید در دل جامعه شــعله ور شــده و زبانه   کشد؛ 
چرا کــه اصلاح در رســانه ملی، نه تنها ممکن اســت، بلکه مقدمه ای 
ضروری برای هر تحول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور است.

رخدادهایــی نظیر پخش اظهــارات موهن درباره مقدســات اهل 
سنت یا استهزای مقامات کشورهای همسایه که هرچند با عذرخواهی 
و وعده پیگرد همراه شــد، گواه آن اســت که این ســازمان همچنان از 
یک بازســازی عمیق و ساختاری بی بهره مانده است. چه بسا در شرایط 
کنونی، اندیشــه  انحلال این نهاد و تأسیس رســانه ای نوین، مستقل و 
متعهد به اصــول حرفه ای و ملی، بیش از هــر زمان دیگری ضرورت

یافته باشد.
گاهــی تنها یک تغییر کوچک در تلویزیون  می تواند نشــانه تغییری 
بــزرگ در ذهن و دل مردم باشــد. اگر روزی مردم باور کنند که رســانه 
ملی دوباره می خواهد صدای همه باشد، نه فقط عده ای خاص، آن روز 
ســرآغاز فصل تازه ای خواهد بود؛ فصلی که در آن اعتماد بازمی گردد، 
مشــارکت زنده می شــود و امید  جان می گیرد. پس اصلاح صداوسیما 
نه فقــط یک مطالبه حرفه ای، بلکه ضرورتی ملی اســت؛ چراکه هیچ 

تحول پایداری بدون صداقت رسانه ای آغاز نمی شود.
صدا و ســیما، با آن بودجه هــای نجومی و آن همه نیروی انســانی 
و تجهیــزات، ایــن روزها در رقابتــی نابرابر با رســانه های بین المللی، 
منطقــه ای و حتی اپلیکیشــن های خانگــی، به ســختی از پس اقناع 
مخاطب خود برمی آید. البته گاهی کورسوی امیدی هم دیده می شود: 
پخش فصل تازه ســریال «پایتخت» و استقبال کم نظیر مردم نشان داد 
که ظرفیت بازگشــت مخاطبــان همچنان وجود دارد؛ به شــرط آنکه 
رســانه ملی بخواهد برای همه نان بپــزد، نه فقط برای گروهی خاص 

با ذائقه ای خاص.

در بازتاب رســانه ای مذاکرات اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و 
ایــالات متحده، هرچند عملکرد صداوســیما را نمی توان به  طور کامل 
شایســته ارزیابی مثبت دانســت، اما در قیاس با رویکردهای گذشــته، 
نشــانه هایی از بهبود نسبی مشــاهده می شود. گذشــته ای که در آن، 
مذاکره کنندگان سیاست خارجی با تولیداتی نظیر سریال «گاندو» مورد 
هجمه قرار می گرفتند و چهره آنان در بیلبوردهای شــهری به گونه ای 
تحقیرآمیز بازنمایی می شد. با این حال، به نظر می رسد این تغییر رویکرد 
نه از ســر یــک دگرگونی ســاختاری و راهبردی در رســانه ملی، بلکه 
بیشتر برخاسته از فشــار افکار عمومی یا ملاحظات مقطعی نهادهای 

بالادستی باشد.
اعتماد رســانه ای چیزی نیســت که بــا تزریق بودجه یا دســتور و 
بخش نامــه ایجاد شــود. اعتمــاد حاصــل «اعتبار» اســت و اعتبار از 
«حقیقت گویی» می آید. روایت بدون واقعیت، شــبیه قصه ای  است که 
فقط راوی از آن لذت می برد و مخاطب با شنیدنش فقط پوفی می زند 
و کانــال را عــوض می کند. همین نــگاه روایت محورِ بــدون واقعیت، 
بزرگ ترین آفت صداوســیما شــده اســت؛ گویی آن قدر به روایت های 

خودساخته دل بسته که خودش هم گاهی باورش شده!
فراتر از این، تکرار چهره های کارشناســی بدون تنوع دیدگاه، آن هم 
در موضوعــات حســاس، مثل مذاکرات یا مســائل اقتصــادی، باعث 
شــده مخاطب از کیلومترها دورتر بفهمد قرار اســت چه گفته شــود! 
در حالی که رســانه حرفه ای، حتی اگر روایت دارد، باید آن را با ظرافت، 
تحلیل  و حدی از شفافیت ارائه دهد؛ نه با خط کش و تهدید و موعظه.
رهبر انقلاب هم تأکید کرده اند که روایت باید مقید به واقعیت باشد؛ 
اما در صداوســیما گاهی روایت آن قدر از واقعیت فاصله دارد که انگار 
اصلا در کهکشــان دیگری تولید شده است. این فاصله، نه فقط اعتماد 

مخاطــب را از بین می برد، بلکه به گسســت اجتماعــی و تحلیل  رفتن 
ســرمایه عمومی می انجامد. رســانه ای که مردم به آن اعتماد نداشته 

باشند، حتی اگر حقیقت را هم بگوید، دیگر شنیده نمی شود.
واقعیت آن اســت که اصلاح در صداوســیما، نــه صرفا یک تغییر 
در ساختار یک نهاد رســانه ای، بلکه آغازگر فرایندی عمیق در راستای 
بازســازی اعتماد عمومی و تقویت ســرمایه اجتماعی در کشور است. 
صداوســیما به عنوان رســانه ای فراگیــر و پرنفوذ، نقشــی بی بدیل در 
شکل دهی به افکار عمومی و میانجیگری میان حاکمیت و جامعه ایفا 
می کند. از این رو هرگونه تحول در این نهاد، بازتاب گسترده ای در سطح 
جامعه خواهد داشت. صداوســیما باید نه ابزار یک جانبه پروپاگاندای 
شــخصی، بلکه زمینــه ای برای گفت وگو، نقد، شفاف ســازی و تقویت 

عقلانیت عمومی باشد.
تجربه کشــورهای مختلف نشــان می دهد که اصلاحــات پایدار و 
مؤثــر در حوزه های سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی، در زمینه ای از 
شــفافیت رســانه ای و تعامل آزاد اطلاعاتی شــکل می گیــرد. در  این 
 میان رســانه های بزرگ جریان اصلی به ویژه رســانه ملی  باید پیشگام 
ایجــاد این فضا باشــند. به  همین  دلیل می توان بــا قاطعیت گفت که 
اصلاح در صداوسیما، پیش نیاز اصلاحات بنیادین تر در سطوح مختلف 

حکمرانی است.
در واقــع هرگاه صداوســیما به درســتی اصلاح شــود و از نگاهی 
اقتدارگــرا به نگاهی مشــارکت محور و واقع نگر گــذار کند، نه تنها یک 
نهــاد کارآمدتر خواهیم داشــت، بلکه گامی بــزرگ و تعیین کننده در 
مســیر نجات ملی برداشــته ایم؛ چراکه رســانه ای معتبــر، منصف و 
شفاف، مهم ترین ضامن پویایی اجتماعی، ثبات سیاسی و توسعه پایدار 

خواهد بود.
بگذارید با یک مثال ســاده، یادداشــتم را جمع کنم: اگر صداوسیما 
نانوایــی باشــد، سال هاســت فقط نانِ دلخــواه چند مشــتری خاص 
را می پــزد، اما آن نان دیگــر فروش ندارد، چون بقیه مردم یا گرســنه 
مانده انــد یا رفته اند نــان خود را جــای دیگری تهیــه کرده اند. وقت 
آن اســت که ایــن نانوایــی، دوباره بــرای «همــه مردم» نــان بپزد؛ 
نانــی بــا آردِ حقیقت، خمیــرِ صداقــت و پختی از احترام به شــعور 
مردم. آن وقت شــاید دوباره بــوی خوش اعتماد از تنور رســانه ملی

بلند شود.

اصلاح از آنتن آغاز می شود!

وزیــر نیــرو گفــت: پنج نوبــت از طــرف افغانســتانی 
درخواست کردیم که جلســه ای درباره حقابه ایران داشته 
باشیم، آنها هم بارها وعده برگزاری جلسه را دادند. تاکنون 
توانســته ایم ۶۰ تا ۷۰ میلیــون مترمکعب حقابه را دریافت 
کنیــم که این عدد بســیار کمتر از حقابه ایران اســت. البته 
برنامه های دیگری جز حقابه هیرمند در دســتور کار داریم 
و طرح تهلاب به ســرعت در دستور کار قرار دارد. همچنین 
انتقــال آب از دریــای عمــان را در دســتور کار داریم و این 

موضوع قانون دارد.

ایســنا: آن طورکه اعداد و ارقام نشــان می دهد یارانه ۴۳۶ 
هــزار نفر از دهک هــای چهار تا ۹ طی یک مــاه اخیر قطع 
شــده اســت. منابع آگاه نیز تلویحا حذف ایــن تعداد افراد 
از دریافــت یارانه نقدی را تأیید کردنــد و احتمالا این افراد 
جزء دهک هــای ۸ و ۹ هســتند. اگرچه هنــوز وزارت رفاه 
اطلاعاتــی درباره علــت کاهــش تعــداد یارانه بگیران در 
فروردین نســبت به اســفند ارائه نکرده امــا برنامه حذف 
تدریجــی ۱۸ میلیــون یارانه بگیــر در دســتور کار دولــت 

و مجلس است.

فردی با دو هزار و ۵۰۰ فقره کلاهبرداری در جاسک دستگیر 
شده است. دادستان از مال باختگان خواسته که شکایت کنند 
تا مواردشــان بررسی شود. دادستان عمومی و انقلاب جاسک 
گفته است: کلاهبردار متواری معروف به «ع.ص» است و اقرار 
به کلاهبرداری از دو هزار و ۵۰۰ مال باخته کرده است. پارسانیا 
تصریح کرد: یکی از ایراداتی که در این پرونده وجود داشت، این 
بود که تعداد کمی از مال باختگان به دستگاه قضائی مراجعه 
و طرح شکایت کرده اند. برای اینکه این پرونده زودتر به نتیجه 

برسد، بنابراین مجموعه قضائی ورود کرد.
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موسیقی خوانی

در آخریــن روزهــای اســفند ۱۴۰۳، دو اتفاق افتاد: ساســان حیدری 
معروف به ساســی مانکن آهنگی را منتشر کرد که بسیار ریتمیک و شاد 
بود، اما محتوایی داشت که به شدت ارزش ها و باورهای اخلاقی و انسانی 
را هدف قرار می داد. همچنین اتفاق دیگری افتاد، یک نوازنده و آهنگ ساز 
کودک براساس کتاب هیچانه ها که سروده جمعی از استادان شعر کودک 
است، کنســرتی را با اســتفاده از نوازنده های کودک در شهر تهران برای 
کودکان برگزار کرد. این آهنگ ها در دســتگاه های موسیقی ایرانی ساخته 
شده بودند و به کودکانگی آنها نیز توجه شده بود. مهدی زارع سرپرست 
گروه و آهنگ ساز این کنســرت، دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه 
تهران اســت و به واســطه فعالیت در کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان و تجربه تولید چندین آلبوم موســیقی از اشعار شاعران کودک 
مطرح کشــور و دایرکردن آموزشــگاه کــودک، با دنیای خــاص کودکان 
آشنایی زیادی دارد. بدیهی است که از نظر تخصصی حتما تفاوت زیادی 
وجود دارد بین کســی که اصول آهنگ سازی و مفاهیم بنیادین موسیقی 
را نزد اســتادان سرشــناس موسیقی فرا گرفته اســت، با کسی که تنها با 
ریتمی شــاد و رنگ و لعاب تصویر و هنجارشــکنی های افسارگســیخته، 
همه مخاطبان آثارش  حتی کودکان را مثل طعمه می بیند. باید از ساسان 

حیدری و امثال او پرسید  «چه راه می زنی ای پرده دارِ جهل و جنون»؟
   

امروزه به واســطه فضای مجازی که دسترسی آن برای همگان آسان 

اســت، دیگر چندان نمی توان گروه سنی خاصی برای آثار در نظر گرفت، 
زیرا به عنوان مثال همین آثار تولیدشــده، به سرعت به گوش کودک و پیر 
و جوان می رســد و این نگرانی وجود دارد که به واســطه ریتم شادی که 
دارند، جاذبه هایی برای نسل کودک و جوان داشته باشند. شاید فیلم های 
بازخوانــی این آهنگ ها از طرف کودکان مدرســه ای را دیده باشــید. این 
مشــکلات نه تنها به موسیقی های شاد و بی محتوا مربوط می شود، بلکه 
آثار مأیوس کننده با ریتم های بســیار غم انگیــز را هم در بر می گیرد. آیا تا 
به حال چیزی شــنیده اید درباره جوانان افســرده ای که قبل از گرفتن یک 
تصمیم نادرســت و پایان دادن به زندگی خود، یک موسیقی با محتوایی 
بســیارناامیدکننده گوش کرده اند؟ به راســتی راه گریز از موسیقی مخرب 
چیســت؟ آیا در این دهکده جهانی می تــوان مانع تولید آثار بی ارزش در 
حوزه موسیقی شــد؟ و آیا می توان گوش های بچه ها را گرفت تا این آثار 
را نشــنوند؟ به نظر می رســد باید راه دیگری را در پیــش گرفت. باید به 
شکل گیری ذائقه موسیقی از همان دوران کودکی بیشتر اهمیت بدهیم. 
دو مثال ساســی مانکن و مهدی زارع از این بابت مطرح شد که مصداق 
دو صدایی هستند که یکی به واسطه قدرت رسانه و شهرت بیشتر شنیده 
شــده و دیگری مثل بسیاری از آثار ارزشــمند دیگر هنوز مجال معرفی و 

تبلیغ و گســترش پیدا نکرده است. ما برای یافتن ارزش های کم رنگ شده 
باید برویم ســراغ سودابه سالم که موســیقی کودک را خوب می شناسد، 
برویم ســراغ حسین علیزاده، استاد مســلم موسیقی، برویم سراغ مهدی 
زارع و برویم ســراغ همه آنهایی که با اندیشــه و هنر ناب سروکار دارند. 
باید هنرمندان دلسوزمان را بر صدر بنشانیم و از هنرشان حمایت کنیم تا 
آنها ذائقه موســیقی کودکان مان را بسازند. آن وقت می توانیم بنشینیم و 
بدون نگرانی نگاه کنیم که ساســان حیدری و دیگران همچنان موسیقی 
بی ارزش تولید می کنند، اما مورد استقبال هیچ گروه سنی قرار نمی گیرد. 
اثری که شنونده نداشته باشــد، خود به خود کم رنگ و خاموش می شود. 
برای آنکه صداهای خوب بیشــتر شنیده شود، باید کنسرت های کودک را 
در رسانه ها و در صداوســیما و به ویژه در زمان پخش برنامه های کودک 
بیشــتر تبلیغ کنیم. مجال اجرا در شهرســتان ها و اجرا در فضاهای باز را 
بــه آنها بدهیم. برای اجرا در مــدارس و مهدکودک ها تخفیف ویژه قائل 
شویم. در همکاری با برندهایی که لباس کودک، اسباب بازی، کتاب کودک 
و... تولید می کنند، کنســرت های کودک را اطلاع رســانی کنیم. همچنین 
لازم است وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و ســازمان های مشــابه توجه ویژه ای به آثار خوب موسیقی 
کودک داشــته باشــند و از حمایت های لازم دریغ نکنند و... . باید مراقب 
سرزمین مان باشــیم، از همه نظر. باید حواس مان به صداهایی که بیشتر 

شنیده می شوند و صداهایی که کمتر شنیده می شوند، باشد.

از ساسی مانکن تا مهدی زارع

چت جی پی تی پاسخ می دهد
مؤدب بودن

چقدر خرج دارد؟
آیا مؤدب بودن با هــوش مصنوعی هزینه بر 
است؟ واقعیت پشت یک ادعای بحث برانگیز 
چیســت؟چند روزی اســت کــه ایــن پرســش در 
شبکه های اجتماعی مطرح است. بر مبنای یکی از 
مطالب منتشر شده این پرسش را از چت جی پی تی 
پرسیده ایم و هوش مصنوعی مطلب منتشر شده در 
ایســنا و ســایت یــک پزشــک را بررســی و دوباره 
بازنویسی کرد و ما نیز اطلاعات را دوباره با خبرهای 
منتشر شده مقایسه کردیم. می توان گفت این مطلب  
در تعامل با هوش مصنوعی چت جی  پی تی نوشته 
شده است و خودش به این پرسش جواب داده که 
آیا موقع گفت وگو و طرح پرسش با هوش مصنوعی 

مؤدب باشیم یا خیر؟
در واقــع بســیاری از ما هنگام اســتفاده از چت  
جی پی تــی و دیگــر مدل هــای هــوش مصنوعی، 
ناخودآگاه مؤدبانه رفتار می کنیم؛ مثلا می نویســیم 
«لطفــا»، «ممنونــم» یــا «خواهش می کنــم»، اما 
به تازگــی ادعایــی در فضای مجازی مطرح شــده 
که همین ادب ســاده، در مقیاس جهانی می تواند 

هزینه های هنگفتی به همراه داشته باشد.
ماجــرا از یک توییت آغاز شــد. کاربــری به نام 
tomiinlove در توییتر نوشــت: «اوپن ای آی چقدر 
برای تشــکر و «لطفا»هــای کاربران بــرق مصرف 
کرده؟». سم آلتمن، مدیرعامل اوپن ای آی، در پاسخ 
نوشــت: «شــاید ده ها میلیون دلار... اما ارزشــش 
رو داره!». این جمله بیشــتر لحن شــوخی داشت، 
اما برخــی رســانه ها آن را به عنــوان یک حقیقت 
جدی بازنشــر کردند. واقعیت این اســت که چنین 
رقمی هیچ گاه به  صورت رســمی یــا دقیق از طرف 
اوپن ای آی اعلام نشــده است و نباید آن را یک عدد 

مستند دانست.
با این حــال، اصل موضوع بیراه هم نیســت. هر 
تعامــل با مدل هــای زبانی مانند چــت  جی پی تی، 
نیازمنــد پردازش هایی اســت که روی ســرورهای 
قدرتمنــد انجــام می شــود. ایــن پردازش ها برق 
مصرف می کنند و در مقیاس میلیاردها درخواست 
روزانه، مصرف انرژی درخورتوجهی به دنبال دارد. 
حتی یک جمله ســاده اضافه  مثــل «ممنونم»، اگر 
میلیاردها بار تکرار شــود، به لحاظ آماری می تواند 
بخشی از این مصرف را تشکیل دهد، اما سهم آن در 
مقایسه با درخواست های اصلی بسیار ناچیز است.

در یک نظرســنجی از شــرکت فیوچر، مشخص 
شــد حــدود ۷۰ درصد از افــراد هنــگام تعامل با 
هــوش مصنوعــی مؤدبانــه رفتار می کننــد. نکته 
جالــب اینکه ۱۲ درصد از شــرکت کنندگان گفته اند 
دلیل رعایت ادب، ترس از «شورش ربات ها» است! 
اگرچه این پاسخ ها بیشتر جنبه طنز دارند، اما نشان 
می دهنــد رابطه انسانی -ماشــینی چقــدر در حال 

دگرگونی است.
ســؤال جالب تر این اســت: آیا ادب بــر کیفیت 
پاســخ های هوش مصنوعی تأثیر دارد؟ نویسنده ای 
به نــام «بکا کدی» در یادداشــتی اشــاره کرده که 
استفاده از لحن مؤدبانه ممکن است به پاسخ های 
دقیق تر و ســاختاریافته تری منجر شود. دلیلش این 
اســت که جملات مؤدبانه معمولا وضوح بیشتری 
دارند و بــه مدل کمک می کنند نیــت کاربر را بهتر 

تشخیص دهد.
با رشــد ســریع هوش مصنوعی، این پرسش ها 
جدی تــر می شــوند: آیــا رفتار مــا بــا ربات ها  نوع 
پاســخ دهی آنهــا را تغییر می دهد؟ آیــا مدل های 
آینــده، تعامل مؤدبانه را به عنــوان اولویت در نظر 
خواهند گرفت؟ آیا ممکن اســت ادب انســانی به 
یک فاکتــور تأثیرگذار در الگوریتم های پاســخ دهی 

تبدیل شود؟
در پایــان، همچنان این دوگانگی مطرح اســت: 
ادب یا آســیب زیســت محیطی؟ هرچنــد ادب در 
تعامل انســانی (حتــی بــا ربات ها) نشــانه ای از 
فرهنگ و احترام اســت، اما در دنیایی که با بحران 
انرژی و تغییرات اقلیمی مواجه اســت، شاید بهتر 
باشــد آگاهانه تر رفتار کنیم. شــاید وقت آن رسیده 
کــه به جای «ممنونــم»، فقط لبخنــد بزنیم، البته  

در دل مان!

آینده خوانی

اکرم کشایی

قادر باستانی تبریزی


